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بررسی «شرق» از میزان استانداردسازی؛ به بهانه روز جهانی استاندارد

 رفاه مردم در گرو «استاندارد»
مهســا کســنوی: ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشــرو در ثبت استاندارد شناخته می شود. کشــور ما در ســال ۱۳۰۰، بیش از یک قرن پیش، دارای مرکز یکسان سازی اوزان و مقادیر 
بوده اســت که بعدها به دلیل صادرات و واردات وســیع، به نام اداره  اســتاندارد تغییر یافت. ۱۴ اکتبر در تقویم جهانی به نام روز اســتاندارد ثبت شده اســت. هرساله از ۱۴ تا ۲۰ اکتبر 
به عنوان هفته اســتاندارد شــناخته شده و ســمینارها و کنفرانس هایی در اثبات اهمیت استاندارد و ترویج آن در سراسر جهان برگزار می  شود. امســال سازمان جهانی استاندارد، شعار 

shared vision for better world را برای تأکید بر اهمیت استاندارد در نظر گرفته است که تأکید بر به اشتراک گذاری دیدگاه ها برای داشتن جهانی بهتر دارد.

از مرکز اوزان و مقادیر تا مؤسسه استاندارد
در ســال ۱۳۰۰ زمانــی کــه بیشــتر کشــورهای جهــان با 
صنعتی شدن دســت و پنجه نرم می کردند، بحث یکسان سازی 
اوزان و مقادیر در ایران مطرح شد. این در حالی بود که مقیاس 
و اوزان در نقاط مختلف کشــور با یکدیگــر متفاوت بود. برای 
مثــال وزن یک مَن تبریز با یک مَن تهران یکســان نبود؛ بنابراین 
در سال ۱۳۰۴ شــروع استانداردســازی با یکپارچه کردن اوزان 
و مقادیر شــکل گرفــت. در ســال ۱۳۳۹ با پیوســتن ایران به 
ســازمان بین المللی استاندارد، استانداردســازی ادامه یافت و 
تدوین اســتانداردهای بین المللی در قالب استانداردهای ملی 
در دســتور کار قرار گرفت. در اواخر دهــه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰، 
موضوع تجارت، واردات و صــادرات دارای اهمیت بالایی بود؛ 
بنابراین در آن ســال ها موضوع استانداردسازی برای واحدهای 
صنعتی و بنگاه های اقتصادی کم کم شــکل جدی تری پیدا کرد 

و پررنگ تر شد.
تنوع استاندارد بر اساس نوع کالا یا خدمت

به طور کلی ســه نوع حوزه  استاندارد به نام سلامت، ایمنی 
و کیفیت وجود دارد که برای این ســه حوزه، دو شکل مختلف 
استاندارد، به نام استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی تعریف 
شــده است. استانداردها در حوزه سلامت از نوع اجباری است؛ 

بــه این معنی که برای ورود به بازار، باید حتما اســتاندارد اخذ 
شــود. اما متأسفانه، استانداردهای حوزه ایمنی و کیفیت که در 
جهت ارتقای کیفیت ســطح زندگی مردم است، برخی اجباری 
و برخی تشــویقی هستند. تاکنون ۳۸ زیرشــاخه (به جز دارو و 
انرژی هســته ای) برای انواع اســتانداردها در ایران وجود دارد، 
مثل اســتاندارد مواد غذایی، ســاختمان، تجهیزات پزشکی و... 
کــه با توجه به شــکل خدمات و تغییرات در یــک منطقه، این 

استانداردها به روز می شود.
استاندارد اجباری، استاندارد تشویقی؛ مسئله این است

یکــی از تولیدکننــدگان در مورد معضلات اســتانداردهای 
تشویقی می گوید: «یکی از بزرگ ترین گلایه های ما تولیدکنندگان 
این است که هیچ تفاوتی بین شرکتی که یک محصول باکیفیت 
تولید می کند و استاندارد تشــویقی کسب می کند و شرکتی که 
فقط اســتاندارد اجباری دارد نیست؛ جز اینکه هزینه نیروی کار 
و زمان برای تولیدکننده باکیفیت، بالاتر خواهد رفت». او ادامه 
می دهد: «مسئولان معتقدند که با جنس باکیفیت تر ما در بازار 
رقابت پیروز می شــویم، اما کاش برای تولیدکننده ای که به فکر 

ارتقای کیفیتش است، مزایایی در نظر گرفته می شد».
ایزو و انطباق استاندارد

معتبرترین اســتاندارد مربوط به سازمان جهانی استاندارد و 

ایزو اســت. بعد از آن اســتانداردهای منطقه ای مثل استاندارد 
اتحادیه اروپا و تشــکلی مثل اســتاندارد محافظت از حریق از 

مرجعیت بالایی برخوردار هستند. 
دکتر ســپهر، نایب رئیس کانون کارشناسان رسمی استاندارد 
خراســان رضوی، در این باره می گوید: «هــر تولیدکننده با توجه 
بــه نیــاز و نوع خدمــات یا محصول خــود در منطقــه باید از 
یکــی از اســتانداردهای مرجع اســتفاده کند. بــرای مثال باید 
تولیدکننــده قبل از تولید محصــول، تحقیق کند کــه آیا برای 
آن محصول اســتانداردی تعیین شده اســت یا خیر. اگر تعیین 
شــده بود، باید بر اساس همان اســتاندارد، تولید صورت بگیرد 
و اگر استانداردی تعریف نشــده بود، تولید کننده، باید بر اساس 
اســتاندارد مرجع، یک اســتاندارد تعریف کند تا توسط سازمان 
اســتاندارد بررســی شــود». او ادامه می دهد: «برای واردات یا 
صــادرات هــر محصولی از کشــور، ارزیابــی و انطباق صورت 
می گیــرد؛ به این صــورت که باید آن محصول اســتانداردهای 
کشــور مقصد را داشته باشد. شاید شــنیده باشید که کالایی در 
گمــرک مانده و ترخیص نمی شــود؛ یکــی از دلایل عمده عدم 
ترخیــص کالا از گمــرک، عدم انطباق اســتاندارد اســت. برای 
مثال اســتاندارد مــواد غذایی حلال جزء مــوارد مهم در ایران 

و کشورهای اسلامی است».

از مؤسسه استاندارد تا سازمان ملی استاندارد
تــا قبــل از ســال ۱۳۹۶ «مؤسســه اســتاندارد و تحقیقات 
صنعتی»، تنها مرجع رسمی حوزه  استانداردسازی در ایران بود 
که امروزه با نام «ســازمان ملی استاندارد» شناخته می شود. در 
سال ۱۳۹۶ پیشنهاد نظام جامع استاندارد به مجلس داده شد و 
نظام استانداردسازی در کشور تصویب شد که هم اکنون زیر نظر 
ریاســت جمهوری اداره می شود. دکتر سپهر در  این باره می گوید: 
«وظایف قبل به قوت خود باقی اســت، امــا این تغییر به دلیل 
آموزش بیشتر ترویج استاندارد ملی، تدوین استانداردهای ملی، 
تأیید صلاحیت و نظارت بر اجرای استانداردها صورت گرفت».

ترویج استانداردسازی، رفاه بیشتر مردم
همــه ما دوســت داریم ماشــین ، خانــه و کالای بهتر و در 
نتیجه زندگی آســوده و رفاه بیشــتری داشته باشــیم. ارتباط با 
جامعــه جهانــی، بالارفتن ســطح تحصیلات، آگاهــی، ترویج 
استانداردســازی و میل به رفاه بیشتر در جامعه، تولیدکننده ها 
را مجبــور می کند تا برای اینکــه بتوانند نیــاز مصرف کننده را 
برطرف کننــد، کیفیت خود را بالا ببرند و اخذ اســتاندارد را در 
اولویــت خود قرار دهند. بنابراین آن تولیدکننده ای که محصول 
بی کیفیت تولید می کند، ناخودآگاه توسط جامعه طرد شده و از 

بازار رقابت حذف می شود.

یـادداشـت

حقوق جنگ یا پندنامه؟

وقایعی که از روز شــنبه هفتم اکتبــر با عملیات گروه های فلســطینی تحت عنوان 
طوفان الاقصی آغاز شد و با کشتار ساکنان غزه توسط اسرائیل ادامه یافت، بیش از پیش بر 
نقصان ضمانت اجرای قواعد بین المللی و فقدان کارایی سازمان ها و نهاد های بین المللی 
صحه گذاشــت. عدم کارایی حقوق بین الملل در عرصه عمل، به آنجا رســیده است که 
یکــی از اعضای دولت نتانیاهو در مواجهه با یادآوری قواعد بین المللی به اســرائیل، آن 
قواعد را به پندهای اخلاقی فروکاســته و صراحتــا اعلام کرد ما نیازی به مواعظ اخلاقی 
نداریم. قواعد حقوقی دارای اوصاف و ویژگی های گوناگونی اســت که اساسی ترین آنها 
«الزام آوربودن» و «تضمین اجرای قاعده» توســط نهاد و ارگانی دارای قدرت متناســب 
اســت. برای اینکه قاعده حقوقی بتواند به هدف غایی خود یعنی اســتقرار نظم بر پایه 
عدل و انصاف برسد، باید اجرای آن قاعده الزامی و توسط نهادی فرادست تضمین شود. 
اهمیت این ویژگی در حدی است که برخی نویسندگان معتقدند تمام قواعدی که دارای 
ضمانت اجراست جزء قواعد حقوقی محسوب می شود ولی اگر اجرای قاعده ای تضمین 
نشــود و نقض آن هیچ عقوبتی در پی نداشــته باشــد، حتی اگر آن قاعده ماهیت کاملا 
حقوقی هم داشــته باشد، از دایره قواعد حقوقی خارج است. در حقوق داخلی کشورها، 
وصف الزام آوربودن، اساسی ترین پایه ســاختار حقوقی است، ولی این ویژگی در ساختار 
حقوق بین الملل و شــعبات آن که تنظیم کننده روابط بین دولت ها و واضع سازمان ها و 
نهادهای بین المللی اســت، بســیار ناقص و ناکارآمد است. اگرچه ساختار اصلی حقوق 
بین الملل از زمان رنســانس در اروپا شکل گرفت و ســابقه ای به درازای هفت قرن دارد 
ولی این ســاختار به جهت فقدان یک قدرت فائقه بی طرف، جهت تضمین اجرای قواعد 
بین المللی، هنوز در ایجاد نظم بین الملل جایگاه و نقش مســتحکم و منسجمی ندارد. 
تأسیس سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی، ترویج همکاری های 
اقتصادی و اجتماعی، حل منازعات بین المللی، توسعه حقوق بشر و... اگرچه در ابتدای 
امر نور امیدی را جهت تضمین اجرای قواعد بین المللی بر دل های مصلحان تاباند و وعده 
رســیدن حقوق بین الملل به کمال مطلوب را داد، ولــی رفته رفته به دلیل فقدان عنصر 
بی طرفی در ساختار و ارکان اصلی آن (از جمله شورای امنیت) که تحت تأثیر قدرت های 
پیروز جنگ دوم جهانی، ســازمان یافته بود، روز به روز کم اثر تر و تشریفاتی تر شد، طوری 
که رفته رفته قواعد بین المللی، جامه حقوقی را از تن به درآورد و در مقام وعظ و پند در 
لباس اصول اخلاقی درآمد. این درست است که شاخه های حقوق بین الملل از نظر تئوری 
همواره رو به گســترش است، ولی به دلیل فقدان ســازوکار اجرای قواعد آن در صحنه 
عمل، حقوق بین الملل همواره رو به افول بوده است. ازجمله در مورد «حقوق بین الملل 
بشردوســتانه» که «حقوق جنگ» نیز خوانده می شــود ولی اکنون هیچ اثری از تضمین 
اعمال و اجرای آن نیســت. اگرچه حقوق بین المللی بشردوستانه در تئوری می کوشد که 
با وضع مقررات و قواعدی بین المللی از حجم خشونت در جنگ ها بکاهد و تا حد امکان 
ســتیز مسلحانه بین کشور ها را در چارچوب های حقوقی ضابطه مند کند، ولی اکنون پای 
لنگان آن در برابر جنایتگری اســرائیل نمایان است. واقعیت صحنه جهانی این است که 
چون هیچ نیرویی فراتر از اقتدار دولت ها وجود ندارد، دولت ها در زمان صلح، آن هم اگر 
مُخِل منافعشان نباشد، صرفا به خاطر حفظ نزاکت و همراهی افکار عمومی دنیا از قواعد 
بین المللی متابعت می کنند؛ اما اگر دولتی منافع خود را در مخاطره ببیند یا با دولتی دیگر 
وارد منازعه نظامی شود، در زیرپاگذاشتن و تجاوز به قواعد بین المللی تردیدی به خود راه 
نــداده و هیچ نیروی قاهره ای هم برای الزام دولت خاطی وجود ندارد. نحوه رفتار دولت 
اسرائیل در مواجهه با عملیات طوفان الاقصی، سست بنیادی قواعد بین المللی در عرصه 
عمل را عیان کرد. اسرائیل همواره در مورد فلسطینیان، هرچه اراده کرده است، انجام داده 
و هیچ ابایی از اعمال خلاف خود ندارد. اگر از اشغالگری که سنت دیرینه اوست بگذریم، 
در همین منازعه اخیر، در پیش چشــم دنیا آب و برق و غذا و دارو را بر روی ســاکنان غزه 
بسته است؛ گذرگاه رفح به عنوان تنها مسیر خروج از این باریکه را هدف قرار داده؛ فله ای 
مشغول بمباران غزه است به نحوی که قسمت های بزرگی از شمال این منطقه به ویرانه 
تبدیل شده و اکثر قربانیان هم زنان و کودکان و غیرنظامیان اند و... . بحث فقط این نیست 
که دولت اسرائیل با زیرپاگذاشتن تمامی قواعد بین المللی به ویژه مقررات کنوانسیون ژنو 
در حال جنایت اســت، بلکه درد اصلی اینجاســت که وزیر این دولت به صراحت تمام، 
این اقدامات را که به روشــنی از مصادیق جنایات جنگی اســت، تأیید کرده و می گوید: ما 
نیازی به پندهای اخلاقی دنیا نداریم. سایر دولت ها و نهادهای بین المللی نیز نه تنها فقط 
نظاره گر ارتکاب این فجایع اند، بلکه به انحای مختلف با اسرائیل همدلی بیشتری دارند. 
اقدامات دولت اسرائیل در مواجهه با فلسطین نمونه روشنی بر این ادعاست؛ تا زمانی که 
سازمان قضائی بین المللی با ساختاری کاملا بی طرفانه و عدم اثرپذیری از دُول قدرتمند 
دنیا بازتعریف نشود و نیروی مقتدری به منظور اعمال قواعد بین المللی در اختیار نداشته 
باشــد که بتواند احکام خود را بلادرنگ اجرائی کند، ساختار حقوق بین الملل در صحنه 
عمل هیچ کارایی ای نخواهد داشــت و قواعد آن چون حقوق جنگ، موعظه ای اخلاقی 

خواهد بود که در گوش هیچ جنایتکاری فرو نخواهد رفت و کارگر نخواهد افتاد.

حقوق دان
علی رضایی

اعتباری به قدمت صد سال
نایب رئیس کانون کارشناســان رســمی اســتاندارد خراسان 
رضوی، در پاســخ به ســؤال میزان اعتبار استانداردهای ایران در 
بازار جهانــی می گوید: «ایران با قدمتی صدســاله در این حوزه، 
پیشرو بوده و عضو سازمان جهانی استاندارد است و در رتبه بندی 
ســازمان جهانی اســتاندارد در جایگاه ۲۲ و قابل قبولی ایستاده 
است. علاوه بر آن کشور ما در کمیته های این سازمان حضور دارد 
و از اعتبار خوبی نیز برخوردار اســت و حتی استانداردهای ایران 

به عنوان مرجع در برخی کشورها انتخاب می شود».
استاندارد؛ فرصت یا تهدید؟

بــا یــک بررســی اجمالی می تــوان بــه این نتیجه رســید 
کــه استانداردســازی هم فرصت اســت و هم تهدیــد. ترویج 
استانداردســازی برای تولیدکننده های به اصطلاح زیرزمینی که 
بدون اخذ هیچ مجوزی کار می کنند، یک تهدید جدی به حساب 
می آید. این مسئله یکی از بزرگ ترین دغدغه ها برای مسئولان و 
تولیدکننده های باکیفیت محسوب می شود. خوشبختانه در سال 
گذشته تعداد قابل توجهی واحد متخلف شناسایی و به مراجع 
قضائــی و قانونی معرفی شــدند. اما همین استانداردســازی 
می تواند برای تولیدکنندگان و صنعتگران باکیفیت، با پیشــروی 

در بازار رقابت یک فرصت محسوب شود.
دورزدن ممنوع

دکتر ســپهر در پاســخ به ســؤال بزرگ ترین دغدغه سازمان 
اســتاندارد چیســت؟ می گوید: «یکی از مهم ترین دغدغه های 
کارشناســان رســمی و مؤسســه اســتاندارد، استانداردسازی 
هر آن چیزی اســت که در کشــور تولید می شــود. برای همین 
شــرکت  های بازرســی پــس از اخذ تأییــد صلاحیــت از اداره 
اســتاندارد به بازرســی کالا، بازرســی تولید، نظارت، تطبیق و 
ارزیابــی و آزمون و نمونه برداری  هــای رندوم از محصولات، در 
سطح بازار می پردازند. این آزمون ها و نمونه برداری ها علاوه بر 
بازرسی روزانه توسط مؤسسه  های صلاحیت دار، در پی شکایت 
مــردم نیز صورت می گیرد که نشــان دهنده نقــش مهم مردم 

در این امر است».

شــرق: رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام ســه بزرگراه مرگ بار برای 
موتورســواران در تهران گفت که نیمی از تصادفات مرگ بــار رخ داده در تهران مربوط به 
موتورســواران اســت. ســرهنگ رابعه جوانبخت درباره علت تصادفــات رخ داده برای 
موتورسیکلت سواران گفت:  بررسی آمار مرگ موتورسیکلت سواران در نیمه اول سال  جاری 
در معابر پایتخت نشــان می دهد که ۵۰ درصد از تصادفات فوتی شهر تهران متأسفانه به 
موتورسیکلت سواران اختصاص دارد که عدد بالایی است. اگر بخواهیم به صورت دقیق تر 
این تصادفات را بررســی کنیم، می بینیم که ۴۴ درصــد از این تصادفات به عدم توانایی در 
کنترل وســیله نقلیه مربوط اســت و این یعنی موتورسوار با وســیله ای که سرعت بالایی 
دارد و بســیار ناپایدار اســت تردد می کند و چون نمی تواند موتورســیکلت خود را کنترل 
کند و به موقع ترمز بگیرد، موجب حادثه می شــود. این اتفاق به راحتی قابل پیشــگیری 
اســت و راهکار آن رانندگی با ســرعت مجاز و مطمئنه است. همچنین وقتی بیشتر دلیل 
تصادفات را بررســی کنیم، متوجه می شویم که موتورســواران با خودرو یا وسیله دیگری 
برخورد نداشــته اند؛ اما چون سرعت زیادی داشته و نتوانسته موتورسیکلت خود را کنترل 
کنند واژگون شــده اند. جوانبخت افزود: علت بعدی که ۲۱ درصد از دلیل تصادفات را به 
خود اختصاص داده، عدم توجه به جلو از ســوی راکبین موتورســیکلت است. این علت 
در بین رانندگان خودرو نیز مشــاهده می شود. در بسیاری از اوقات مشاهده شده که راکب 
موتورسیکلت با یک دست خود موتور را گرفته و با دست دیگر با تلفن همراه خود صحبت 
کرده یا پیام می دهد که این موضوع بســیار خطرناک و حادثه ســاز اســت. وی با اشاره به 
ســومین علت وقوع تصادفات برای موتورسیکلت سواران در معابر تهران نیز گفت: علت 
سوم تصادفات موتورسواران به تغییر مسیرهای ناگهانی اختصاص دارد. قدرت مانور این 
وسیله بسیار بالاست و می تواند بین خودروها به راحتی گردش کرده و مسیر خود را یکباره 
تغییــر دهد، همین موضوع نیز احتمال تصادف را افزایش می دهد. در بســیاری از مواقع 
موتورسیکلت سواران بین خطوط حرکت نمی کنند و تصور می کنند که هر فضایی که بین 
خودروها باشــد می توانند از آن تردد کرده و سریع تر به مقصد برسند، اما متأسفانه خیلی 
از این موتورســواران به مقصد خود نمی رسند چراکه در نقاط کور خودروها قرار می گیرند 
و توســط سایر رانندگان به خوبی دیده نمی شــوند. به گفته جوانبخت ماده ۱۶۵ آیین نامه 
راهنمایی و رانندگی به صراحت اعلام کرده که موتورسیکلت سواران نباید به موازات سایر 
خودروها و وسایل نقلیه حرکت کنند. رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ درباره 
مرگ بارترین بزرگراه ها برای موتورســواران در پایتخت نیز گفــت:  بزرگراه امام علی (ع) در 
واقع رتبه اول تصادفات موتورسیکلت را دارد؛ چون هم در مسیر جنوب به شمال و هم در 
مسیر شمال به جنوب بسیار پرتردد است و تردد موتورسواران در این مسیرها زیاد است. در 
بزرگراه آزادگان نیز که کمربندی محسوب می شود و خودروهای سنگین در آن بسیار تردد 
می کنند، تردد موتورسواران بسیار خطرناک است که متأسفانه در این بزرگراه نیز تردد پرتکرار 
موتورســواران را شاهد هستیم. رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد:  
حرکت خلاف جهت که سهم آن هفت درصد است هم توسط برخی راکبین موتورسیکلت 
انجام می شود. نمی دانم چرا برخی موتورسواران فکر می کنند که چون موتورسوار هستند 
می توانند خیابان را خلاف جهت بروند و وارد پیاده رو شــوند و حتی در برخی موارد برخی 
راکبین در مســیر بزرگراه آن هم بعد از ردشــدن از یک خروجی مسیر را با سرعت و خلاف 
جهت طی می کند و مسیر را خلاف جهت باز می گردند؛ این کار تاوان سنگینی دارد و در اکثر 
موارد برخوردهای شدید صورت می گیرد و آسیب دیدگی های شدید سر و گردن باعث فوت 
موتورســوار می شود. وی همچنین با بیان اینکه ۵۱ درصد از تصادفات فوتی موتورسواران 
تهرانی در بزرگراه ها رخ داده اســت، گفت: بررســی محورهایی که موتورسواران بیشترین 
تصادفات را در آنها انجام داده اند نشــان می دهــد ۵۱ درصد از تصادفاتی که متوفیان آن 
موتورسوار بوده اند، در بزرگراه های شهر تهران اتفاق افتاده و ۴۹ درصد دیگر در سایر معابر 
بوده است. این تصادفات در حالی اتفاق می افتد که اصلا و اصولا موتورسواران نباید در این 
معابر تردد کنند، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که موتورسواران در این معابر تردد کرده و 

حوادث ناگواری را رقم می زنند.

شرق: هر سال در  اواخر شــهریور و اوایل مهــر بسیاری از کنشگران حوزه کودکان، 
آمارهــا و هشــدارهایی دربــاره جاماندگی کــودکان از تحصیل ارائــه می کنند و 
متعاقب آن مســئولان در جایگاه پاســخ گویی بعضا به بازی بــا آمار و ارقام اکتفا 
کرده و گاه ســعی می کنند تغییراتی در ایــن ارقام و درصدها دهند که از دردناکی 

صورت مسئله بکاهد.
 به نظر می رسد ســهم کودکان بازمانده از تحصیل در درآمدهای نفتی نادیده 
انگاشته شده اســت. اما آنچه واقعیت دارد زندگی تلخ یک کودک پس از خروج 
از چرخه تحصیل اســت. قبلا گفته می شــد مدرسه ای بسته شــود، درِ زندانی باز 
می شود. امروز کیفیت آموزشی موجود، بر روایی این جمله نقطه تردید می گذارد، 
اما این امر به معنای فروکاســتن از اهمیت حضور هر کودک در مدرسه و نیز قابل 

توجــه بــودن جاماندگی از تحصیل حتی برای یک کودک نیســت. تجربه نشــان 
داده اســت که بازماندگی از تحصیل، به خصوص در مناطق حاشیه نشین سرآغاز 
مشــکلات متعددی برای کودکان اســت. جاماندگی از تحصیــل دلایل گوناگون 
دارد کــه مهم ترین آنهــا زیرمجموعه ای از فقر، عدم برخــورداری از اوراق هویت 
و معلولیت هســتند. تکافوی زیرساخت های آموزشی و حتی حمل ونقل جاده ای 
را هــم در برخی اســتان ها می توان به ایــن مجموعه افزود. عــدم امکان تأمین 
زیرســاخت های لازم، اجبار به کار، عدم موفقیت در تحصیل به دلیل کیفیت پایین 
آموزش و ازدواج در کودکی از جمله مســائل مهمی اســت که برخی تشکل های 
فعــال در حوزه کودک با آن دســت و پنجه نــرم می کنند. جاماندگــی تجمعی از 
تحصیل رویه ای است که در  کشور  ما رو  به شدت است. جاماندگی تجمعی یعنی 

اینکه کودکی به دلایل مختلف یک ســال از تحصیل باز مانده و متعاقب این اتفاق، 
هر سال به دلیل عدم پیگیری سازمان های مربوطه و عدم جبران مافات، از امکان 
بازگشــت به تحصیل بیش از پیش فاصله می گیرد. با گذشت نزدیک به دو هفته 
از آغاز ســال تحصیلی شاهد این هستیم که نه تنها اقدام مناسبی برای برگرداندن 
کودکان به چرخه تحصیل نشــده است، بلکه بحث های انحرافی همچون حضور 
میهمانان افغانســتانی برای فرافکنی مســئولیت های اجرائی در آن مقطع پیش 

کشیده می شود. 
این در حالی است که تحصیل رایگان تا مقطع دیپلم مطابق با قانون اساسی و 
نیز پیمان نامه حقوق کودک حق همه کودکانی است که در زمان درج این مطلب، 

پای در خاک ایران دارند.

از مهر جا ماندند

بزرگراه امام علی (ع) 
رتبه اول تصادفات موتورسیکلتی


